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Abstract 
The model of Guardianship which is the product of Shiite jurisprudential-political 
thought, it has been one of the most important topics in political thought for the 
past four decades which today has crossed the geographical borders of Iran and it 
is now being proposed as an alternative theory of government in research circles. 
The question of this research which has done in citation analysis method is what 
are the key elements and variables of the Islamic Guardianship? How can its 
internal structure and network be characterized? 
The hypothesis of this paper is that the Islamic government is an interconnected 
system and set that with the help of the model and method of the system, its 
conceptual, normative, structural and functional elements can be extracted 
and its internal network can be explained and characterize in a logical 
communication action. According to the method and system framework, the 
research findings are: In its historical course, the «theory of Guardianship" 
has nourished and gained experience from the two important components of 
«text" and «time and place". In this sense, this theory is not merely an «ideal," 
but an ideal that polished in the context of «historical facts." In other words, the 
structure of the Islamic Guardianship from the perspective of Imam Khomeini 
and Imam Khamenei is subject to two categories of fixed and variable criteria. 
On the one hand, the political structure and the way its institutions are arranged, 
is subject to the requirements of the time and in accordance with the latest 
achievements of human political knowledge, and on the other hand, it is based on 
«fixed Islamic rules and standards". Also, in a systematic, transnational and 
broader view, it can be said that the Islamic political system is composed of a set of 
social and political institutions that organize the structure of the Shiite 
Guardianship in a network of legitimate and participatory communication. 
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 ولایی و شبکه درونی آن -ساختار حکومت اسلامی
 (العالیمدظله ایو امام خامنه &)با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

غلامحسن مقیمی
1

 

 23/33/2333تاریخ پذیرش:                    25/32/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

مباحل  اندیشله تلرین مهلمیکلی از  اسلت، سیاسی شلیعی -مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی
سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای ج رافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به 

که بلا روش تحلیللی ل  است. پرسش این تحقی عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مبرح 
انلد  ولایلی کلدام -ت اسللامیآن است که عناصر و مت یرهلای کلیلدی حکومل استنادی انجام شده است

حکومت اسلامی به مثابله  فرضیه این نوشتار آن است کهساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است  
، یتوان به کمک ملدل و روش سیالتم، عناصلرِ مفهلومی، هنجلارپیوسته است که میهمای بهنظام و مجموعه

کلنش ارتبلاطی منبقلی، شلبکه درونلی آن را تبیلین و ترسلیم  ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک
در سیر « نظریه حکومت ولایی»اند از  های تحقی  عبارتبا توجه به روش و چارچوب سیاتمی، یافته نمود.

ت ذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این « زمان و مکان»و « نص»تاریخی خود از دو مؤلفه مهم 
صیقل داده شده اسلت. « های تاریخیواقعیت»نیات، بلکه آرمانی است که در متن « انیآرم»نظریه صرفاً 

ای تلابع دو دسلته ضلوابط امام خامنهو  &منظر امام خمینی ولایی از -به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی
و مبلاب  بلا ثابت و مت یر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زملان 

« قواعد و ملوازینِ ثابلت اسللامی»آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر ماتند به 
توان گفلت نظلام سیاسلی اسللامی از تر میای و فرانگرانه و گاتردهباشد. همچنین در یک نگاه منظومهمی

شلبکه ارتبلاطی مشلروعیتی و ای از نهادهای اجتماعی و سیاسلی ترکیلب شلده اسلت کله در یلک مجموعه
  دهد.مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می

 هاکلیدواژه
 .ایخامنه، امام &ساختار حکومت، اسلام، زمان و مکان، شبکه قدرت، جریان قدرت، امام خمینی
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و  &)برا تأکیرد برر دیردگاه امرام خمینری ولایی و هبكه ترونی آن -ساختار حكومت اسلامی (.1399مقیمی، غلامحسن. ) *
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 مقدمه

سياسى در ميان فقهـای  -مباحث دانش فقهىترين  مهمنظريه حكومت ولايى كه يكى از 

اكنون به عنوان يك نظريه بديلِ حكـومتى در محافـل علمـى  شود، هم شيعه محسوب مى

های متعددی را برای نسل جوان ايجاد نموده كه پاسـخ آنهـا بـرای   مطرح است و پرسش

نظـران مسـلمان  صـاحب و از اسـت نظری نظـام جمهـوری اسـلامى لازم های هتقويتِ پاي

: در ايـن عرصـه اسـت هـا ترين پرسش مهمبخشى از  های پيش رو پرسش. شود مىمطالبه 

سـير  ؟ساختار و شبكه درونـى آن چگونـه اسـت اند؟ كدامهای آن   مؤلفهاركان، مبانى و 

   كنون چگونه بوده است؟ تحول تاريخى آن تا

ای و  منظومـه مسئله اصلى نوشته حاضـر ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه روش و نگـرش

های اجتمـاعى زمانـه و انقـلاب اسـلامى،  ايت به نصوص دينى و واقعيتسيستمى و با عن

؟ اين عناصر در باشد مىشيعى دارای چه عناصرِ ذهنى و عينى  -ساختار حكومت اسلامى

درنهايـت يـك نظريـه حكـومتى  يك شبكه ارتباطى منسجم چگونه با هم مرتبط شده و

مـالى ايـن اسـت كـه سـاختار ايجـاد كـرد؟ فرضـيه اج منطقى و كارآمد را در عصـر غيبـت

تـوان در قالـب مـدل  پيوسته اسـت كـه مى هم ای به جمهوری اسلامى به مثابه نظام و مجموعه

كـنش  و عينى آن را استخراج كرد، در يك یای و سيستمى عناصرِ مفهومى، هنجار منظومه

علـت خصـلت ه بـ ای منظومـهنگـرش و روش  .ارتباطى منطقى بـه تبيـين آنهـا پرداخـت

 ؛18-17، صص 1370دوران، (تواند يك نگاه منسجم و سازوار  داشتن مى ای شبكهنگرانه و  كل

   .كندعناصرِ درونىِ نظريه جمهوری اسلامى به ما ارائه  از )87-86، صص 1391مرعشى، 

  مفاهيم و متغيرّهای مهمِ ساختار حكومت ولايى. 1

 سـازی لامى لازم است ابتـدا مفهـومدر خصوص ساختار حكومت اس پردازی نظريهبرای 

بـا توجـه بـه  ،را و درنهايـت سـاختار آن س به ايجاد شـبكه ارتبـاطى بپـردازيمسپ كرده،

چنـدين » نظريه حكـومتى امـام خمينـى«در درون  .كاركردهای عناصر آن، ترسيم نماييم

وار و سيسـتمى، نظريـه  مفهوم كليدی سياسى نهفته است كه در يك روابط منطقـىِ نظـام

گـزارش از سـاختار نظـام هر گونـه . كشد حكومتى شيعه را در عصر غيبت به تصوير مى
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رسـد نظريـه حكـومتى  به نظر مى. منوط به تبيين مفاهيم مرتبط به آن است سياسى ولايى

و » مـردم«، »ولايـت«، »اسلام«تنيدۀ   عنصر و مفهوم مهم و درهم حضرت امام دارای چهار

باشد كه در يك شبكه ارتباطى مشروعيتى و مشاركتى، نظام سياسـى خاصـى را » دولت«

مـردم سـالاری «را  و مقام معظم رهبـری آن» جمهوری اسلامى«را  آن &امام خمينىكه 

تـوان بـا نمـودار  مى شبكه ارتباطى چهار مفهوم فـوق را. شود نامند، موجب مى مى» دينى

  :ذيل نشان داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختصار توضيح داده، سپس مدل و الگوی آن را  در ادامه مفاهيم چهارگانه فوق را به

  .نمودار آن را ترسيم خواهيم كرد با توجه به روش و رويكرد سيستمى بازسازی و

  )اسلام به مثابه مجموعه نظامات(نظام اسلام  .١- ١

اسلام به مثابه مجموعه مقررات، قواعد و نظاماتى است كـه از جانـب خداونـد بـرای 

هدايت بشر نازل شده و مشتمل بـر عقايـد، اخـلاق و احكـام فـردی و قـوانين سياسـى و 

تغذيه يـا ادلـه وجـود، وجـوب، مقبوليـت و مشـروعيتِ رو منبع  باشد؛ ازاين اجتماعى مى

  . وجو كرد ها و منابع اسلامى جست	حكومت اسلامى را بايد از درون گزاره

  ) ولي( 
 يتنهاد ولا

 نظام اسلام

 )يردولتيغعليه  مولي(مردم  و مدني نهادهاي )عليه دولتي مولي(نهاد دولت 

حكومت جمهوري اسلامي
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ترين منبع تغذيه نظام تدبيری ولايى در انديشه سياسى شيعه، قوانين 	بدين لحاظ اصلى

العمل فردی اسلام صرفاً مجموعه دستور ،&امام خمينىاز ديدگاه . و مقررات دينى است

ای از نظريات و نظامـات اجتمـاعى و سياسـى بـرای اداره  و اخلاقى نيست، بلكه مجموعه

إِنِ (از ديدگاه ايشان حاكميتِ مطلق . )72و  67، 25، 12، صص 1381خمينى، ( امور عمومى است

 ِ از  )54 ،اعـراف() الأمَْـرُ أَلاَ لـَهُ الخَْلـْقُ وَ (و تدبير امور و امر سياسى  )40 ،يوسف() الحُْكمُْ إِلا اللهِّ

و : از منظر ايشان حاكميت و ولايت سياسى در عصر حضور به معصوم. آن خداوند است

در عصر حرمان از معصوم، به فقيه جامع الشرايط به همراه رضـايت مـردم واگـذار شـده 

از ديدگاه ايشان حاكم اسلامى در چـارچوب اسـلام ولايـت  .)570 ، ص1381خمينى، ( است

فراتر از قوانين شرعى هـيچ كـس ولايـت نـدارد؛ حتـى پيـامبر  .)52 ، ص1381خمينى، (دارد 

 هم در چارچوب قوانين وحيـانى و اذن الهـى ولايـت و حاكميـت داشـته اسـت صلى الله عليه وسلماكرم

  .)53 ، ص10، ج1369، خمينى(

إِن (های اسلام آن است كه دين اسـلام نظـامى هـدايتگر  نكته ديگر در مورد ويژگى

تىِ هىِ أَقوَْمُ هَذَا القْرُْ  بـِينٍ (، كامل )9 ،اسرا() آنَ يهْدِی للِ فِـى كتِـَابٍ م لاَ رَطْبٍ وَلاَيابسٍِ إِلا (

ذِينَ جَعَلـُوا (پيوسته 	هم	، منسجم و يك مجموعه به)59 ،انعام( كمََا أَنزَلنْاَ عَلـَى المُقتْسَِـميِنَ الـ

ای و  وار، منظومـه پيوستگى مقررات اسلام دال بر نظام. است )92-91 ،حجر() القْرُْآنَ عضِِين

شـود، هـر گونـه  كه از آيه فـوق فهميـده مـى	همچنان. بودن اجزای آن است به هم مرتبط

تفكيك اجزای آن موجب نقص در سيستم اسـلام و اخـتلال در سـاختار و كـاركرد آن 

برقراركردن  همانى ، نسبت ايننكته ديگر كه ذكر آن در اينجا خالى از فايده نيست. شود مى

ايشان در تعريـف اسـلام تصـريح . است» نظام سياسى«و » نظام اسلام«ميان  &امام خمينى

؛ يعنـى اسـلام يـك )633، ص 2، ج1379خمينـى، (» بشـؤونها ةالاسلام هو الحكوم«كند كه  مى

د نيـازش مـور منظومه و مجموعه كامل از نظام حكومتى و سياسى با تمامى لوازم و نهادهـای

يـك : به تعبير ديگر اسلام دين واحد است؛ ولى دو تجلى و ظهورِ كامل و جامع دارد. است

 -حكومت اسلامى ظهور لفظى در قالب قرآن دارد و ظهور دوم آن عينى است كه در قالب

البتـه تجلـى . نمايـد تجلى مى -...به معنای مجموعه نظامات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و

  .خواهد بود )عج(ر قالب حكومت جهانى حضرت حجت عينى كامل آن د
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نگاه فوق به اين قاعده و اصل مهمِ نگـاه سيسـتمى معطـوف اسـت كـه اجـزای يـك 

هماهنگ، منسجم، لازم و ملزوم و در ترابط متقابـل، ) ساختار حكومت( وار	موجود نظام

   .كنند هدفى خاص را دنبال مى

  )رهبری و زعامت سیاسی(نهاد ولایت . ٢- ١

و ديگر مشتقات آن، در معانى متعددی اسـتعمال شـده  -فتح و كسر واو به -»ولايت«

صـاحب، صـديق، رفيـق، موافـق، نصـرت، يـاری، : ازانـد  عبارتآنها ترين  مهماست كه 

محب، سلطان، تصـدّی امـر، تسـلط، سـيطره، سـلطنت، امـارت، حكومـت، تـدبير، رب، 

و  مفـرداتدر  راغـبكـه  اژه، همچنـانولى معنـای اصـلى ايـن و ... .مالك، سيد، منعم و

و   به نحوی كه هـيج فاصـله ؛قرارگرفتن چيزی در كنار چيز ديگر است: اند ديگران گفته

بـه تعبيـر  .)10ق، ج1414فيومى و زبيـدی،  ؛570 ق، ص1417راغب اصفهانى، (جدايى در بينشان نباشد 

گفت نوعى قرابت حسى و معنوی در تمامى معانى فـوق نهفتـه اسـت كـه  توان مىديگر 

يـك  شـايد بتـوان در. كنـد مـىهمانند نخ تسبيح، همه كاربردهای فوق را به هـم متصـل 

قرابت يا نزديكى؛ . 1: كرد تقسيم بندی كلى، معانى متعدد مذكور را به چهار دسته تقسيم

 در اينجـا عمـدتاً  مراد ما .مت يا تصدّی امرحكو. 4نصرت يا ياری؛ . 3دوستى؛ محبت يا . 2

  .معنای چهارم است

در همه آنهـا كه آن است  ،آيد دست مىه ای كه از معانى مختلف واژه ولايت ب نكته

در پايان نقـل خـود گفتـه اسـت  راغبلذا  ؛گرفتن امور وجود دارد نوعى تولى و برعهده

راغـب (گـرفتن امـور اسـت  رعهدهتولى و ب -با فتح و كسر واو -حقيقت معنای ولايتكه 

  علامه طباطبايى نيز اگرچه معنـای اصـلى. )28-27، صـص 1384؛ ارسطا، 570 ق، ص1417اصفهانى، 

  دانـد كـه نـوعى  ت و سـلطنت مىكند، فرد اكمـل آن را قـرب در امـار را قرب ذكر مى 

باره  دراين نيز العلوم بحرعلامه  .)12 ، ص6ق، ج1417طباطبـايى، (تولى و تصرف در امور است 

  باشـد  داشـتن بـر فـرد يـا افـراد معـينّ مى ولايت به معنـای سرپرسـتى و سـلطه«: نويسد مى

  و درحقيقــت بيــانگر نــوعى حــق دخالــت و اعمــال نظــر در امــری بــرای شــخص خــاص 

سلطه بر غير بـه حكـم عقـل يـا  -به كسر واو -» ولايت« مصطلح فقها آن است كه. است
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  .)210 ، ص3، ج1362بحرالعلوم، (» باشد و مىشرع در بدن يا مال و يا هر د

بـه  -با توجه به قرائت ولايت مطلقه فقيه -اما در اصطلاح فقه سياسى، ولايت سياسى

. اسـت» قدرتِ مشروعِ فقيه جامع الشرايط در چارچوب اسلام و مصـالح عمـومى« معنای

های متعارف عصر ما كمـا  همانند حاكميت -نهاد ولايت از ديدگاه مشهور فقهارو  ازاين

) دائمـى و ناپذير مطلق، عام، تجزيه( گانه دارای مختصات چهار -گويد مى اينكه ژان بدُن

ولايـت را از كـه آن اسـت  ،نكته ديگر كه ذكر آن در اينجا خالى از فايده نيست 1.است

را بـه خواننـدگان فرهيختـه واگـذار  انـد كـه مطالعـه آن های مختلـف تقسـيم كرده  جنبه

  ٢.نيمك ىم

  )و سیاسی ینهاد های حکومت(نهاد دولت . ٣- ١

گـاهى بـه معنـای  :متمايزی دارد گاهدولت در اصطلاح علوم سياسى، معانى متعدد و 

ولى  ؛استعمال شده است» Government/ قوه مجريه«، گاهى هم به معنای »State/ كشور«

قاضى، (است  )Institution( ای از نهادهای رسمى مجموعه«مراد ما در اين تحقيق از دولت 

ده اسـت، كـرواسطه مشروعيتى كه از جانب نهاد ولايت كسـب ه بكه  )124 ، ص1، ج1368

رو در قانون اساسى جمهوری  اين از ؛»كند ريزی و اجرا مى آور را وضع، برنامه قوانين الزام

                                                            
، 2، ج1369، خمينى ؛64، ص1381خمينى، ( آن است بودن)همه امور( مطلق يعنى» قدرت فراگير«اولين ويژگى آن  .1

 سـازی آنكـه قـدرت ولـى فقيـه در مشـروعسـوم . اسـت) همه افـراد(آنكه قدرت وی عام  دوم .)172-170صص

تلقـى ) منحصـر قدرت مشروع( يگانه نهاد و تشكلّ صاحب اقتدار جامع الشرايط يعنى ولى فقيه ؛است» منحصر«

ــانروايى(و حاكميــت  اذن ولايــت ،كــه از جانــب شــارع شــود مى ــه فرم ــد آنچهــار. دارد )قــدرت عالي  مين قي

منوط به تـداوم شـرايط  ولايتِ ولى فقيه، استمرارالبته از منظر فقهای شيعه، . حاكميت ولايى است» بودنِ  دائمى«

  .)1390ای،  خامنه ؛300و  123، صص11، ج1369، خمينى( است) فقاهت، عدالت و تدبير( ولايت

نگـاهی بـه مبـانی تحلیلـی نظـام ). 1389. (محمـدجواد ارسـطا: ك.ها ر  بنـدی برای آگـاهى بيشـتر از ايـن تقسـيم .2
: قـم. هـا هـا و ولایـت  ولاء). تـا بـى. (؛ مطهری، مرتضـى30-29بوستان كتاب، صص: ، قمایران. جمهوری اسلامی

؛ محمـدهادی 74-73صـص. رجـاء: تهـران. یـت در قـرآنولا). 1367. (؛ عبدااللهّٰ جوادی آملى10-9صص. صدرا

: منیـة الطالـب). ق1418. (؛ الشـيخ موسـى الخوانسـاری58-57التمهيد، صـص: قم. ولایت فقیه). 1377(معرفت 

؛ ناصـر 325، صجامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتـر انتشـارات اسـلامى :، قم1ج. تقريرات درس علامه نايينى

؛ صـالحى 447-446، صـص×مدرسـة الامـام اميرالمـؤمنين: قـم ،1ج انـوار الفقاهـه). ق1411. (مكارم شيرازی

  .50رسا، ص: تهران. ولایت فقیه یا حکومت صالحان). 1363. (االلهّٰ  آبادی، نعمت نجف
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گانـه كشـور تحـت  بلكـه قـوای سـه ،شود مىاسلامى، نهاد رهبری قوه چهارم محسوب ن

  يعنـى حاكميـت  ؛و بـا هـم تعامـل دارنـد گيرنـد مـى نظارت راهبردی ولـى فقيـه، شـكل

  دارد تـا بـه تعبيـر  یكننـده و راهبـر عاليه فرمانروايى از آن رهبری است كه نقش متعـادل

  و يـا بـه  )24/07/1390 ای، خامنـه(» حركـت كلـى نظـام مراقبـت كنـد«از  ریمقام معظـم رهبـ

راهبری و نظـارتى بـر  ،)432-431، صص 1، ج1378خمينى، (» تىهداي«نقش  &امام خمينىتعبير 

، خمينـى( »نگذارد اين امـور از مجـاری خـودش بيـرون بـرود«ها را دارد تا  امور و دستگاه

  .)13 ، ص1، ج1369

هـای موجـود در كشـور ايجـاد  درواقع كاركرد ولـى فقيـه در درون سـلايق و جنـاح

به عبارت ديگر اخـتلاف سـلايق، . گشايى است گرهتعادل، تضارب افكار، راهگشايى و 

مكـانيزم «ولـى مهـم  ؛های اجتماعى و سياسـى گريزناپـذير اسـت ها و شكاف بندی جناح

صورت مختصات عام دولـت  در هر. است» ىنيد یها عقلانيت سياسى معطوف به گزاره

مقـررات واضـع  .2 ؛)شـامل همـه افـراد( اقتدار عام .1: اند از عبارتدر نظام سياسى شيعه 

قـدرت مشـروع اذنـى در حـوزه عمـومى و  ]همـه امـور[ انحصـار .3 ؛آورِ حكومتى الزام

  .داراست را) مطابق قانون اساسى(استمرار قدرت تا زمانى كه ويژگى قانونيت . 4اجرايى؛ 

همچنـين . اشـتباه گرفـت» ولايـت فقيـه  نظريـه «را نبايد بـا » دولت  نظريه«لحاظ  بدين

سـامانه و نهادهـای ( های دولـت  كـه نظريـه؛ چرامنتفى اسـت وعاً موض» شبهه پارادوكس«

  هــم بــه لحــاظ مختصــات و هــم بــه لحــاظ شــكل و محتــوا،  ،در شــيعه) اجرايــى كشــور

  ماهيتِ اذنـى و اجرايـى دارنـد و مشـروعيتش را پـس از انتخـاب مـردم، از نهـاد ولايـت 

  .كند مىكسب 

  مردم و نهادهای غیرحکومتی. ۴- ١

» ّ » اشخاص«و » افعال«، »اشيا«مباحثِ فقهىِ حكومت ولايى به سه شكل در » عليه ىمول

و  اموال اسـت كاربرد ولايت در برخى از آنها مثل وقف، ولايت بر اشيا و. يابد ظهور مى

در بعضى مثل فرايض عبادى ميت، ولايت بر افعال است و در برخى ولايت بر اشـخاص 

اسـت » اشخاص محجـور«ولايت بر  يا ،شود جايى كه ولايت بر اشخاص جعل مى. است
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فقيهـان محجـوران را شـش گـروه صـغير، مجنـون، عبـد، . »اشخاص غيرمحجور«و يا بر 

موارد ولايت بر غيرمحجـور نيـز متعـدد . دانند ، مُفلس و مريض مشرف به مرگ مىهسفي

ــر اشــخاص  در يــك تقســيم. )55-54، صــص 1380جعفرپيشــه، (اســت  بنــدی كلــى، ولايــت ب

 شـخص«نـوع آن ولايـت بـر فـرد و  يـك. توان به دو نوع تقسيم كـرد غيرمحجور را مى

 بخـشو نهادهاست كه خود بـه دو » شخص حقوقى«است و نوع دوم ولايت بر » حقيقى

شـوند كـه  تقسيم مى» ىرحكومتيهای اجتماعى و غ  نهاد«و » ىهای سياسى و حكومت  نهاد«

  .آمده استل يرا در ذ آن ىنمودار كل

  

 

    

  

  

  

  

در حكومـت ) غيرمحجـورين( درباره نقش كليـدی مـردم و شـهروندان ×علىامام 

 :ةمـن الامـ ةللاعـداء، العامـ ةو جمـاع المسـلمين و العدهـالـدين  انمـا عمـاد«: فرمايند مى

های استوار دين، اجتماعات پرشور مسلمانان و نيروهای ذخيره دفاعى، عموم مردم  ستون

برخى تـوهّم  كه گونه های اسلامى، آن ؛ بنابراين در آموزه)4، فقره53البلاغه، نامه  نهج(باشند  مى

درواقع فقط . نيست» عليه محجوريت مولىّ«، »شرعى ولايت و حكومت«لازمه  1اند، كرده

هسـتند كـه ولايـت بـر آنـان بـه خـاطر ) صغير، مجنون، عبـد، سـفيه، مفلـس( پنج گروه

ّ (رو فلسـفۀ جعـل ولايـت در اينجـا  ازايـن ؛محجوريت آنها، جعل شده اسـت عليـه  ىمـول

ّ ) محجور ّ  ؛عليه است ىبراى جبران نقص مول  -جـورعليـه غيرمح ىولى در خصـوص مـول

                                                            
مردم اگرچـه در «: عبارت وی چنين است .۱۳، ص)۱۰ش( راه نونامه  هفته .»حكومت ولايى« .محسن، كديور .1

دخالـت و . حوزه امور حقوقى و مسائل شخصى، مكلفّ و رشيدند، اما در حوزه امور عمومى شـرعاً محجورنـد

  .»تصرف مردم در حوزه امور عمومى، محتاج اجازه قبلى و يا تنفيذ بعدی ولى فقيه است

 اشيا

 اشخاص

 افعال

 نيمحجور

 نيمحجورغير 

 ىقيحق

 ىحقوق

 ىحكومتنهاد های مدنى و غير

 ىحكومتدولتى و  ینهادها

 آحاد مردم/ شهروند/ فرد هيعل يمولّ
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خـاطر لـزوم ه قصور و نقص نيست، بلكه ب ه دليلفلسفۀ جعل ولايت ب -اعم از فرد يا نهاد

. امور عمومى جامعه بـر اسـاس اصـول و قواعـد اسـلامى اسـت دهى نظام معاش و سامان

ــام  ــدگاه حضــرت ام ــاتوانى و محجوريــت »ولايــت سياســى«درنتيجــه از دي ، مســتلزم ن

 ّ جمهورى اسلامى تحت حاكميت ولايـت فقيـه، «شود گفته  نيست تا) مردم(عليهم  ىمول

   .)219و  216، صص م1995حائری يزدی، ( ١»يك جملۀ متناقض است

 سـازی سياسـى از مـردم و اراده عمـومى به لحاظ مشاركت سياسى، نقطه عزيمـت نظـام

، 53البلاغـه، نامـه  نهـج( ٢مردم و شهروندان از اركـان حكومـت ولايـى و امـامتى. شود شروع مى

، اراده عمـومى، مشـاركت سياسـى و مقبوليـت مردمـى &امام خمينىاز منظر . هستند )4فقره

شرط اعِمال ولايت سياسى است و نيز بنا بر تأكيـد مقـام معظـم رهبـری، واژه جمهـوری در 

بلكه  تا الصاق آن با اسلامى صوری باشد، حكومت جمهوری اسلامى، جدای از اسلام نيست

مشروعيت امـری  درست است كه .)17/02/1396 ای، خامنه( سلام استاز اركان انديشه سياسى ا

بسيط و يگانه عامل مشروعيت سياسى الهى اسـت، همـان شـريعتى كـه بـه ولـى فقيـه جـامع 

الشرايط حق حاكميت و مشروعيت داده است، همان شريعت، به مردم حق مشـاركت فعـال 

ياسى ولايـى، هماننـد نقـش ولـى رو نقش مردم در سيستم و نظام س سياسى داده است؛ ازاين

: فرمايـد بـاره مـى درايـن ای امـام خامنـه. شده است فقيه، پيشينى، فعال، دينى و از قبل تعريف

مشروعيت ولايت ... برای حقانيت زمامداری زمامدار استبيعت در نظام اسلامى يك شرط «

  .)22/03/1366ای،  خامنه( »و حكومت به بيعت مردم وابسته است

حقـوقى و (ها به دو قسم نهـادی  ها و مكانيزم سياسى مردم را به لحاظ شيوهمشاركت 

ــدنى ــادی ) م ــى(و غيرنه ــخاص حقيق ــتقيم) اش ــا غيرمس ــاختاری و  ي ــا س ــتقيم و ي و مس

آسـيب مشـاركت مسـتقيم، احساسـى و ترين  مهملكن . توان تقسيم كرد غيرساختاری مى

بودن،  ای كليشه ،هادمند و حزبىعيب مشاركت نترين  مهمكما اينكه  ؛زدگى آن است جوّ 

                                                            
: نامبرده گفته اسـت همچنين. 219و  216صص ،حکمت و حکومت، نشر شادی ).م1995. (مهدی حائری يزدی .1

اين است كه مردم همچون صـغار و مجـانين حـق رأی و مداخلـه و حـق ... معنای ولايت، آن هم ولايت مطلقه«

گونه تصرفى در اموال نفوس و امور كشور خود را ندارند و همه بايد جان بر كـف مطيـع اوامـر ولـى خـود  هيچ

  .»باشند

 . فليكن صِغوُك لهم و ميلك معهم ةمن الام ة، العام...جماع المسلمين انما عمادالدين و  .2
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امّـا سـؤال ايـن اسـت كـه  ؛گرايى و ترجيح منافع حزبى بـر مصـالح عمـومى اسـت  گروه

  چيست؟  &امام خمينىجايگاه احزاب در ساختار حكومت اسلامى از منظر 

مشـاركت، تكثـر و تنـوع، ( هایِ مقـوّم حـزب با توجه به اهتمام امام نسـبت بـه مؤلفـه

كنـد، بلكـه ايشـان بـرای تحقـق و عينيـت  نه تنها امام آنها را تأييد مى )رقابت و انتخابات

 :فرمايـد مى باره دراينامام . )210 ، ص1382سـجادی، ( و اصرار دارندتأكيد عناصر مذكور نيز 

های مختلـف  سـليقه. ی هست بايد هـم باشـدأالبته دو تفكر هست و بايد هم باشد، دو ر«

اگر در يك مجلس  .اين ناقص است ،لاف سليقه نباشداگر در يك ملت اخت... بايد باشد

اختلاف بايـد باشـد، اخـتلاف سـليقه، اخـتلاف . اين مجلس ناقص است ،اختلاف نباشد

  .)6 ، ص12، ج1369خمينى، ( »ی، مباحثه، جارو جنجال اينها بايد باشدأر

مشاركت آنها در چـارچوب قـانون اساسـى، مصـالح  معيار امام برای پذيرش حزب،

اما اينكه چرا  ؛)45 ، ص17، ج1369خمينـى، ( اسلامى و منافعِ ملىِ نظامِ جمهوری اسلامى است

امام با توجه بـه فهـم اجتهـاد سياسـى و  ،كنون در ايران، احزاب سياسى شكل نگرفتند تا

  .جامعه شناختى خود، عبارت جالبى دارند

رانسه و آمريكا با طرز احزاب سياسى در ساير كشورهای بزرگ از قبيل انگلستان، ف

هـيچ وقـت نخواهيـد ديـد كـه دو . وضع احزاب در مملكت امثال ما مختلف اسـت

ا هر دويشـان بـر خـلاف مصـلحت آمريكـا عمـل يحزب در آمريكا باشد كه يكى 

طور نيست كه بعـد از آنكـه  اين... . اما در ممالكى كه توجه به مسائل ندارند... كنند

اينهـا ... برد، ديگران بيايند تبريك بگويند كانديدای يك حزب در يك امری پيش

  . )48-47، صص 14، ج1378، خمينى(شم سياسى ندارند 

حزب در نظام جمهوری اسلامى را عدم توسـعه سياسـى، تأسيس بنابراين ايشان عدم 

و  ىفقدان فرهنگ مشاركتى و مدنى، عدم رقابـت سياسـى در چـارچوب مصـالح اسـلام

  .)48-47، صص 14ج، 1378، خمينى(داند  قرمز قانون اساسى مىرپاگذاشتن خطوط يملى و نيز ز

  ) مدل سيستم(چارچوب نظری ساختار حكومت ولايى . 2

بندی و  گفته را مفصل كنيم با كمك مدل سيستم، مفاهيم كليدی پيش در ادامه تلاش مى
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توان تـاريخ انديشـه  مى در يك نگاه فرانگرانه. ساختار حكومت اسلامى را ترسيم نماييم

اگرچـه انديشـه . تقسـيم كـرد» نگرانـه كل«و » نگرانـه جزء«بشری را به دو جريان فكـریِ 

ــه هماننــد كــل جزء ــ 1920از دهــه  ،گرايــى قــدمت بســيار طــولانى دارد نگران وســيله ه ب

نظريـه «گرايى در قالـب  گرايش به كل لودويك فون برنالنفىشناس آلمانى آقای  زيست

نظریـه در قالب كتابى بـا عنـوان ميلادی  1968 وی در سال .مطرح شد» يستىارگانيسم ز
، 1391مرعشـى،  ؛40-11، صـص 1370دوران، ( اين نظريه را تدوين و تبيين كـرد ها عمومی سیستم

در كـلام و فلسـفه  در منابع اسلامى خصوصاً  وار نظامگرايانه و  البته نگاه كل. )56-35صص 

از نظـر . ای برخـوردار اسـت از جايگـاه ويـژه ،روكار دارداسلامى كه با روش قياسـى سـ

كلِ مـرتبط بـه هـم برخـوردار اسـت كـه در سلسـله ، جهان از يك وجودِ ىفلسفه اسلام

؛ 199-198، صـص 1358عميـد زنجـانى، (باشـد  متصل مى» وجود مطلق«مراتب فيض وجودی به 

  .)156، ص 1386؛ فارابى، 136-135، صص 1391قادری، 

 ،شـود محسـوب مى ای ای و سيستمى به نوعى، دانش فرارشته تفكر منظومهازآنجاكه 

طورخلاصـه  هولـى بـ. بالطبع در علوم مختلف كاربرد و تعاريف متعدد پيـدا كـرده اسـت

مجموعه عناصری اسـت كـه بـا «بندی دست يافت كه نظام و سيستم  توان به اين جمع مى

همچنـين مكـانيزم . »كننـد بـال مىهم تعامل و كنش متقابل داشته و هدف مشخصى را دن

. باشـد مـى» بـازخورد«و » سـتاده«، »فراينـد«، »داده« ساختاری و كاركردی آن بـه ترتيـب

جـويى، تعـادل،  گرايـى، هـدف كـل: ازانـد  عبـارتها   ها و سيسـتم ويژگى نظامترين  مهم

، 1391 مرعشـى، ؛21-11، صص 1370دوران، (انعطاف با محيط، پويايى، همبستگى و خودتنظيمى 

البتـه مـراد مـا از تعـادل در ايـن تحقيـق، تعـادل از نـوع  .)40 ، ص1392واسطى،  ؛107-57صص 

در درون ايـن . اسـت) تنظيمىِ پوياخود( بلكه تعادل ارگانيسمى ،نيست) ثبات( مكانيكى

نـوعى رو  ازايـن ؛نوع تعادل نوعى تعادل و درك هوشمندانه با خود و محيط نهفته اسـت

  . اثربخشى و حركت جوهری در آن نهفته استكارآمدی 

گونـه تعريـف  توان نظام سياسـى اسـلامى را ايـن با توجه به تعريف و مطالب فوق مى

هماهنگ و منسجم است كه هدف آن  ىرحكومتيو غ ىمجموعه نهادهای حكومت«: كرد

نظريـه  اگرچه تا كنون تحقيقى درباره. »باشد های اسلامى مى تحقق عدالت، از مجرای گزاره
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ولايت فقيه از منظر تحليل سيستمى انجام نگرفته است، در غياب هـر گونـه تجربـه و پيشـينه 

بـا . تواند راهگشا باشد محكم، كاربرد اين الگو در مورد تحليل ساختار حكومت اسلامى مى

  : ترسيم نمود توان توجه به مطالب فوق نمودار مدل پژوهش را به شكل ذيل مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   دينـى كه در نمودار آمده است، نقطه عزيمت سـاختار حكومـت ولايـى، نصـوص چنان

كننـدهِ نظـام سياسـىِ  ادله نقلى به مثابـه منبـع تغذيـه نصوص و. است -مثابه فراسيستم به -

  . ها و متغيرهای ذهنى و عينى حكومت اسلامى است مؤلفهمشروعيت تمامى  أولايى، منش

های  ارزش( حاصل و خروجى تمامى تعاملات و شبكه ارتباطات نظام سياسى دوساحتى

است كه انديشـه و رفتـارِ رهبـری، نهادهـای  )اسلامىِ معطوف به مقتضيات زمان و مكان

  درنهايـت ايـن بازخوردهـا هسـتند . كنـد سياسى، مردم و نيروهای اجتماعى را تعيين مـى

كننـد تـا  توليـد فـراهم مىيـى را بـرای زايـش و بازدادن نظام سياسى ولا كه امكان صيقل

های زنـدگى سياسـى   سياسى در مصاف با الزامات زمان و واقعيت -شه و كنش فقهىياند

  .پويا شود

و ) هـای اسـلامى ارزش( ها داده مؤلفهتعاملىِ دو  فرايندنتيجه اينكه در مدل سيستمى، 

كنيم آنهـا را  كنند كه در ادامه تلاش مى مى، نقش كليدی را بازی )زمان و مكان(محيط 

  .بررسى كنيم

نده کن منبع تغذیه
نظریه حکومت ولایی،
  ادله نقلی و عقلی

 )اسلام(

  مثبت و منفي بازخوردهاي
  نظارت و ارزيابي عملكرد نظام /و زايش نظام هاي تكامل، پويايي زمينه

  تصميمات و رفتارها

نظام سياسي  /آور احكام الزام

 جمهوري اسلامي دوساحتيِ

ها ورودي/ ها  داده عمليات/ فرايند ها خروجي/ ها  ستاده

  هاي كاركردي مؤلفه
مركز قدرت وتصميم گيري و . 1

  ولايت: ساز مشروعيت

 )مرز و محيط جغرافيايي(قلمرو قدرت . 2

 )و غيرمتمركز يمشاركت(جريان قدرت. 3

 

  هاي ساختاري مؤلفه
و نهاد دولت  :عناصرقدرت سياسي. 1

  نهاد رهبري
مردم و : عناصرقدرت اجتماعي. 2

  مدني       نهادهاي 

هاي نهاد يرابطه تعامل( شبكه قدرت .3

  ))سياسي و اجتماعي
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  كننده در ساختار حكومت اسلامى دو عامل تعيين» موازين اسلامى«و » زمان و مكان« .3

ولـى در اصـطلاح فقـه  ؛بـه معنـای محـل اسـت» مكـان«در لغت به معنای وقت و » زمان«

منظـور از زمـان و . سياسى و دانش سياسى، اين دو، كاربردهای مختلف و متفاوتى دارند

مكان در بحث ساختار حكومت، معنای كلامى و يا فلسفى آن نيست، بلكه معنای عرفـى 

مجموعه شرايط و خصوصيات زمانى و مكانى است كه محصول روابـط  ،مراد ؛آن است

و » زمـان«به تعبير ديگر . باشد فرهنگى و اقتصادیِ حاكم بر جوامع مىاجتماعى، سياسى، 

كه موضوعات احكام سياسى و اجتماعى در آن قرار دارنـد، بـر مفـاهيم و نيـز » محيطى«

ای اسـت  گونـه اين تغييـر بـه. دهد مصاديقِ موضوعات فقه سياسى تأثير و آنها را تغيير مى

مفهـوم « كند و يا حتى گاهى بض و بسط مىدستخوش قرا » مصاديق موضوع حكم«يا كه 

جديدی  شود و حكم جديد مى» موضوع«كند، به نحوی كه  مىكلى عوض  هرا ب» موضوع

امـام . )249، ص 1376؛ سبحانى، 183-181، صص 1378؛ مطهری، 98، ص21، ج1369خمينى، (طلبد  را مى

  :فرمايند باره مى دراين &خمينى

بـدان معنـا كـه بـا شـناخت دقيـق ... كننده در اجتهادند زمان و مكان دو عنصر تعيين

روابط اقتصادی، اجتماعى و سياسى، همان موضوع اولى كه از نظـر ظـاهر بـا قـديم 

طلبـد،  مى فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدی شده است كه قهراً حكم جديدی

  .)98 ، ص21، ج1368خمينى، (مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد 

 كننـد های اداره حكومت، تصريح مـى بدين لحاظ ايشان در خصوص ساختار و شيوه

علمـای بزرگـوار .  ...های آينده تغيير كند های رايج اداره مردم در سال چه بسا شيوه«كه 

عبـارت  .)88 ، ص21ج، 1368خمينـى، (» اكنون بايد برای اين موضوع فكـر كننـد اسلام از هم

، بـه صـاحب كنـد مىحكومت را به شرايطِ متحول زمان منتسب فوق ضمن آنكه الگوی 

كه بايد خودشان را در خصوص تغييـرات احتمـالىِ سـاختار  كند مىنظران و فقها توصيه 

  .رونى حكومت آماده كنندد

 -از جمله نظريات ساختار حكومـت -تر تأثيرپذيری نظريات سياسى در يك نگاه كلى

 در ذيـل تـلاش. مختلـف قابـل رديـابى و بحـث اسـت ، به شـكل و صُـوَر»زمان و مكان«از 
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  .دنبال كنيم -از لسان فقه سياسى -های مختلف كنيم تأثيرگذاری آن را بر عناصر و مؤلفه مى

سياسى، تأثير در تغييرِ مفهـومِ موضـوع  های هاولين موضِع تأثير زمان و مكان در پديد

اجتمـاعى  -عات سياسـىبدين معنا كه ماهيت و ذات عينى و خارجى موضو ؛حكم است

واسـطه زمـان و محـيط جغرافيـايى ه بلكه تلقى و اعتبار عـرف و عقـلا، بـ ،كند تغيير نمى

چون «: فرمايد شود؛ برای مثال حضرت امام در مسئله خريد و فروش خون مى متفاوت مى

متصور است، حـلال ) بر خلاف زمان قديم(در زمان ما برای آن منفعت عقلايى و عرفى 

  . )183-182صص ، 5ج، 1379، نىخمي( »است

های فقهـى در عرصـه انديشـه  و مكـان در اسـتنباط دومين موضِع تأثيرگـذاری زمـان

  .)315 تا، ص ، بىخمينى(سياسى، تأثير آن در عوارضِ عناوين احكام ثانوی احكام است 

مسـائل سومين موضِع تأثيرگذاری زمان و مكان در استخراج احكام فقهى در حـوزه 

ای مهـم  درواقع در اينجا يك مؤلفه واسطه. تأثير آن در احكام حكومتى استحكومتى، 

وجود دارد كه تأثير جدی در تغيير موضوعات حكومتى » مصلحت عمومى و نظام«به نام 

مصـلحت «آنچـه بـر مؤلفـه  ،اگرچه عنصر مصلحت نظام اهميت فـوق العـاده دارد. دارد

تذكری پدرانه به اعضـای «. و مكان استتأثير دارد، دو مؤلفه زمان » عمومى و حكومت

دهم كه خودشان قبل از ايـن گيرهـا، مصـلحت نظـام را در نظـر  عزيز شورای نگهبان مى

بسيار مهم در دنيای پرآشوب كنونى نقـش زمـان و مكـان مسائل بگيرند، چراكه يكى از 

  .)218-217، صص 21، ج1378، خمينى( »ها است گيری در اجتهاد و نوع تصميم

ين موضِع تأثيرگذاری زمان و مكان در استنباط اجتهادی و فقه سياسـى، تـأثير چهارم

گذر زمان و يا تغيير محل و مكان باعث . در مصداق عينى و خارجى موضوع حكم است

مـثلاً  ؛شود در مصداق خارجى احكام سياسى و اجتمـاعى تغييـر و تبـدل ايجـاد شـود مى

ولـى  ؛بـود» مشروطه سلطنتى«و بعد » عادله  سلطنت«حكومت قابل قبول در گذشته ايران 

واسطه تحولات گوناگون زندگى سياسى، مصداق خارجى آن در ايران تبديل به ه الآن ب

  . شده است» سالاری دينى مردم«يا » جمهوری اسلامى«

های سياسى و اجتماعى نقش جـدی در روش فقهـى و شـيوه  ترديد فهم و آگاهى بى

، »آزادی«، »جمهوريـت«ثِ شـناخت موضـوعاتى هماننـد از حي جتهادی و حكومتى اماما
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كننـده داشـته  برای ارائه نظريه سياسى و حكومتى نقـش تعيـين» تفكيك قوا«و » پارلمان«

طوركلى تأثير زمـان و مكـان در  به .است كه بحث آن از حوصله اين تحقيق خارج است

، »هـومى موضـوعشناخت مف«ثر از أساختار و شكل حكومت و نيز نهادهای حكومتى، مت

  . است» های جديد بشری ها و مكانيزم شناخت روش«، »شناخت مصداقى موضوع«

مـوازين و ( »ثابتى« های مؤلفهاصول و ) مقتضيات زمان و مكانِ ( علاوه بر عنصر متغير

ســيره «نظيــر  1نيــز وجــود دارنــد كــه در ســاختار حكومــت تــاثير دارد) قواعــد اســلامى

آنهـا  كـه هـر كـدام از» ی و مقبوليت مردمىأر«و » عمومىقاعده مصلحت « ، »نامعصوم

فوق را از منظر امام  مؤلفهكنيم تا دو  در ادامه تلاش مى. استنيازمند بحث مجزا و مستوف

  .بررسى كنيم ای خامنهو امام  &خمينى

  در باره ساختار حكومت اسلامى &ديدگاه امام خمينى .4

زمينـه پـذيرش ) ابى، انتخابى و تركيبىانتص(گرچه نظريات مختلفِ مشروعيت حكومت 

چـون  ،)104 ، ص1378زاده،  قاضـى(كنـد  مـىيا نفى بعضى از ساختارهای حكومت را فـراهم 

شدت مدافع حضور و مشاركت سياسى فعالِ مـردم در تمـامى  هنظريه ولايت مطلقه فقيه ب

  .ثيری در ساختار حكومت نداردأهاست، موضوع فوق چندان ت عرصه

اسـتنباط  تـوان مـىحكومت اسـلامى  حضرت امام در مورد ساختار اناتبياز مجموع 

  كــرد كــه وی آن را متغيــر و در چــارچوب شــرايط و مقتضــيات جامعــه ايــران تعريــف 

  نهــايى حكومــت بــا توجــه بــه شــرايط  2شــكل«: گويــد مــى بــاره درايــنايشــان . كــرد مــى

                                                            
ثير أتــ«). 1393. (هــادی ،و طحــان نظيــف ؛عباســعلى ،كدخــدايى: ك.ر(طــرف نيســتند  ســاختارها خنثــى و بــى .1

  .)45، ص19ش ،فصلنامه دانش حقوقی .»ساختارهای حكومتى بر ماهيت نظام سياسى از منظر عامليت و ساختار

). 1393. (كدخـدايى، عباسـعلى؛ و طحـان نظيـف، هـادی: ك.ر( مراد از ساختار در اين نوشتار اعم از سـاختار .2

، 19، شفصـلنامه دانـش حقـوقی. »تأثير ساختارهای حكومتى بر ماهيت نظام سياسى از منظر عامليـت و سـاختار«

توسعه جمهوری اسلامى ايران بر  های ها و برنامه پيامد سياست« .)1391( . آل غفور، سيدمحمدتقى ؛51-47صص

، )عملكـرد(، شـكل )97پژوهشگاه علوم و فرهنـگ اسـلامى، ص :قم .تحزب و ثبات سیاسی ،»مشاركت سياسى

شـكل، سـاختار و تشـكيلات حكومـت اسـلامى در «). 1396تابسـتان . (زاده، ابـراهيم موسـى: ك.ر(قالب و فرم 

  .است) 531، ص2، شو علوم سیاسیمجله دانشکده حقوق فصلنامه سياست، . »رسايل دينى
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  ، 1369خمينــى، ( »و مقتضــيات كنــونى جامعــه مــا، توســط خــود مــردم تعيــين خواهــد شــد

 ]ثابـتِ [ مبتنى بـر قواعـد و مـوازين«در عين حال ايشان ساختار حكومت را  ؛)260 ، ص2ج

اسـلامى [حكومـت « كنـد مـىلذا اعلام  ؛دانست نيز مى )167 ، ص4، ج1369خمينى، (» اسلامى

 )43 ، ص4، ج1378، خمينـى(» هـيچ يـك از انـواع طـرز حكومـت هـای موجـود نيسـت ]مثل

، خمينـى( »اقتصادی و فرهنگـى اسـت دارای سيستم و نظام خاصِ اجتماعى، خود... اسلام«

  .)167 ، ص4، ج1369

. از منظر امام ساختار حكومت تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغير اسـتكه خلاصه آن

از يــك طــرف نحــوه آرايــش نهادهــای آن را تــابع الزامــات زمــان و مطــابق بــا آخــرين 

، 1378، خمينى(» مستند به قانون الهى«آن را  طرف ديگردانست و از  دستاوردهای بشری مى

مـا خواهـان « :دانـد مـى )167 ، ص4، ج1369، خمينى(» قواعد و موازين اسلامى«و  )213 ، ص5ج

استقرار يك جمهوری اسـلامى هسـتيم و آن حكـومتى اسـت متكـى بـه آرای عمـومى، 

ا توسـط خـود مـردم شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه م

در ادامه تلاش خـواهيم كـرد ايـن دو دسـته  .)260 ، ص2، ج1369خمينى، ( »تعيين خواهد شد

  .ضابطه را تبيين نماييم

  : ازاند  عبارتحكومت اسلامى » ثابتِ «اصول و ضوابط  :دسته اول

  .)27 ، ص3، ج1369خمينى، (» ×علىو امام  صلى الله عليه وسلمرويه پيامبر اكرم«سيره و ) الف

  . )169 ، ص4، ج1369خمينى، (» رای مردم«مقبوليت و اتكای به  حق شرعىِ ) ب

پيغمبر اسلام به ما حـق ... ملت هستيم یما تابع آرا«كه  كنند تأكيد مى باره دراينامام 

ها ما يك  نداده است كه ما به ملتمان چيزی را تحميل كنيم، بله ممكن است گاهى وقت

من خودم به جمهوری اسلامى « .)35-24، صـص 11ج ،1378، خمينى(» تقاضاهايى از آنها بكنيم

، 6، ج1362، خمينـى(» ی بدهيدأدهم و از شما تقاضا دارم كه به جمهوری اسلامى ر أی مىر

ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت برای هيچ يـك از  اين ارگان« .)49 ص

ين نظام سياسى بـا آرای خـود تعي .)343 ، ص9، ج1362خمينى، (» ما جايز نيست و امكان ندارد
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، 1362خمينـى، (گذاريم  مردم خواهد بود، ما طرح جمهوری اسلامى را به آرای عمومى مى

  .)358 ، ص4ج

شايد علت ابتنـای سـاختار حكومـت اسـلامى بـه رأی مـردم و مـوازين اسـلامى، بـه 

ــردد؛  ــت برگ ــومى و حكوم ــور عم ــردم در ام ــاركتِ م ــرعىِ مش ــف ش وجــوب و تكلي

ند به اينكه نظـارت داشـته باشـند در همـه ا همه مردم موظف«: فرمودند ايشانكه  همچنان

.  ...است همين] برای[معروف و نهى از منكر اصل امر به « .)34 ، ص7، ج1369، خمينـى(» كارها

بنابراين در ديـدگاه  .)291 ، ص9، ج1369خمينى، (» همه را وادار كرده كه به همه چرا بگوييم

تكليـف «اسـت و هـم » حـق شـرعى«هـم » مـردم و مقبوليـت مردمـىی أر«حضرت امام 

  .است» شرعى

آن را تحـت  &امـام خمينـىمردم از اصول ثابتى است كـه » حق فطری«همچنين ) ج

از «: گويـد مـى كرده،عنوان حق اوليه، برای تعيين شكل حكومت اسلامى به آن تمسك 

حكومـت خـود را در  نـوعحقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و 

  .)42 ، ص3، ج1369خمينى، ( »دست داشته باشد

   &امـام خمينـىای اسـت كـه  مطابقت با قـوانين اسـلام از ديگـر اصـول و ضـابطه )د

متكـى بـه آرای ملـت و مبتنـى بـر قواعـد و .  ...جمهـوری اسـلامى«: كند مىبر آن تكيه 

نــد بــه توان مــىمــردم نرو  ازايــن ؛اســت )169 ، ص4، ج1369خمينــى، (» مــوازين اســلامى

ــت ــت حكوم ــر حكوم ــا ديگ ــتى و ي ــى، كمونيس ــد ليبرال ــايى همانن ــلامى  ه ــای غيراس   ه

  .ی بدهندأر

  :ازاند  عبارتحكومت اسلامى » متغير«اصول و ضوابط  :دسته دوم

شـكل نهـايى « :گويـد مى باره دراين &امام خمينى :»شرايط و مقتضيات زمانى« )الف

خمينـى، (» تعيـين خواهـد شـد ...مقتضيات كنونى جامعـه مـا حكومت با توجه به شرايط و

  .دال بر مدعای فوق است» كنونى«در عبارت فوق واژه  .)260 ، ص2، ج1369

. ثير جـدی داردتـأ نيز در ساختار حكومت اسـلامى» شرايط و مقتضيات مكانى« )ب

اسـت  ممكـن مـثلاً  ؛خوبى دال بر مـدعای فـوق اسـت به» جامعه ما«در عبارت فوق واژه 
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  ولـى  ؛سيستم و نظام جمهـوری اسـلامى و چيـنش نهادهـای آن در ايـران مناسـب باشـد

  در كشـور عـراق و يـا لبنـان كـه فِـرَق و مـذاهب مختلـف اسـلامى بـا  شـايد اين ساختار

  رو  ازايـن ؛سـاختار مناسـب نباشـد كننـد، مـىباورها و هنجارهـای خـاص خـود زنـدگى 

ــای سياســىِ  ــان، ســازوكار و نهاده ــا لبن ــراق و ي ــه ع   شــرايط و مقتضــيات مكــانىِ جامع

و جريان شود  اجرا طلبد تا اهداف و احكام اسلامى با سهولت بيشتر خاص خودش را مى

  .پيدا كند

  درباره ساختار حكومت اسلامى) دام عزه( ای خامنه االلهّٰ  آيتديدگاه  .5

دربـاره سـاختار حكومـت ) دام عـزه( ای خامنـهام تـرين اظهـار نظـر امـ و جـامعترين  مهم

در دانشـگاه كرمانشـاه در خصـوص تغييـر نظـام  1390اسلامى، سخنرانى ايشـان در آذر 

حكومـت كارآمـدی اسـتحكام و  &امام خمينـىايشان همانند  .رياستى به پارلمانى است

  عنــى و يــك عنصــر متغيــر ي» مقبوليــت مــردم« و » اســلام«اســلامى را بــر دو اصــل ثابــت 

  ازیِ سـاختار نظـام سياسـى از منظـر ايشـان نوسـ. كنـد مـىاسـتوار » شرايط متغير محيطى«

  بلكــه  ،كردنِ سـازوكارهايش، نــه تنهـا منافـاتى بــا اصـول ثابـت اســلام نـداردو روزآمـد

  در ادامـه بحـث . آن در بسـتر متحـول و تكـاملى زمـان اسـتكـارايى موجب پويـايى و 

وعناصر ثابت و متغيـرِ شـكل حكومـت را از منظـر ايشـان كنيم اصول، ضوابط  مى تلاش

  .بررسى كنيم

برای استخراج اصول ثابت فـوق، ابتـدا يـك  )دام عزه( ای خامنهامام : اصول ثابت .1

بـا هـم  )24/09/1390 ای، خامنـه(» زنجيره منطقى«مهم كه به شكل  های هها و حلق مؤلفهسلسله 

يـن زنجيـره وقـوع انقـلاب اسـلامى، حلقـه دوم حلقه اولِ ا: كند مىاشاره  ،متصل هستند

دولـت (، حلقـه سـوم تشـكيل دولـت اسـلامى)جمهـوری اسـلامى(نظام اسـلامىتأسيس 

و حلقـه پـنجم ) جامعـه مطلـوب اسـلامى( ، حلقه چهارم را تشكيل جامعه اسلامى)سازی

جامعـه مطلـوب  هـای هسـپس در ذيـلِ شاخصـ .)24/09/1390 ای، خامنـه(تشكيل امت اسلامى

، »عـزت ملـى«، »آزادی اسلامى«، »عدالت اسلامى«مى، اصول ثابتِ نظام سياسى را؛ اسلا

كـه  كننـد مـىلكـن بلافاصـله ذكـر  كننـد؛ مـىذكر » شايسته سالاری«و » كرامت انسانى«
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وَمَا «هدف غايى آن را با توجه با آيه . فوق، اهدافِ ميانى نظام ولايى هستند های هشاخص

 ِ َ خَلقَتُْ الجْنِ وَالإِْنسَ إِلا ل عبوديـت اجتمـاعىِ معطـوف بـه معرفـتِ « ،)56 ،ذاريات(» عبْدُُونِ ي

ايشان در پايان در خصوص علت ثابت بودن . )24/09/1390 ای، خامنه( كند مىذكر » اجتماعى

هـايش  يم بگيريم، اين است كه نظـام اسـلامى آرمـانتوان مىای كه  نتيجه« :گويد مى اآنه

نيـاز طبيعـى و  ...های فطری است آرمان ها علت اين است كه آرمان. غير قابل تغيير است

نياز به عدالت، نياز به آزادی، نياز به پيشرفت، نياز به رفاه . جوشيده از فطرت انسان است

. جامعه اسلامى يعنى ايـن. لقيات عالى، اينها نيازهای فطری انسان استعمومى، نياز به خُ 

  رسـاند،  امـا نظامـاتى كـه مـا را بـه اينهـا مـى. ايـن قابـل تغييـر نيسـت. ما دنبال اين هستيم

 ای، خامنـه( »بستگى به ايـن دارد كـه اقتضـائات زمانـه چگونـه باشـد. قابل تغيير است احياناً 

24/09/1390(.  

 دام( ای خامنهامام  شود، مىچنانچه از فقره پايانى فوق استفاده : صل متغيرو ا مؤلفه .2

 :اسـت معتقد است تغيير و تحـول سـاختار حكومـت اسـلامى &امام خمينىهمانند  )ظله

ثبـات وجـود دارد، . نظام جمهوری اسلامى، هم ثبـات دارد، هـم تحـول دارد... بنابراين«

های معين اسـت، امـا سـازوكارها عـوض  آرمانحركت در خط مستقيم به سمت ... يعنى

  .)24/09/1390 ای، خامنه( »شود مى

ايشان در ادامه بحث، مباحث اصولِ ثابت و متغير مربوط بـه حكومـت اسـلامى را بـا 

  :كنند مىچنين بيان  اين» پيری«و » جوانى«استخدام دو واژه 

مسـئله جـوانى و  ال كـهؤاگر بخواهيم اين بخش را خلاصه كنيم، در پاسخ به اين س

نوسازی نظام ممكن اسـت، امـا  است و بايد بگوييم اولاَ پيری نظام چگونه قابل حل 

نوسـازی بـه معنـای تغييـر نظامـات و  دوم... ها نيسـت به معنای تجديد نظر در آرمان

نكته سوم هم همين است كـه ايـن تغييـر بايـد بـر اسـاس ... ]است[ تغيير سازوكارها

ر نيست نگاه، نظام فرسودهبا اين ... اصول باشد توانـد  هميشه مـى... بشو نيست، متحج

  .)24/09/1390ای،  خامنه( جوان باقى بماند

اشاره » رياستى موجود كشور«با توجه به مباحث نظری فوق، به ساختار  ای خامنهامام 

 كننـد تأكيد مـىدر عين حال  كند؛ مىاشاره » پارلمانى«و احتمال نوسازی آن را در قالب 
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  هـای نظـام  تغيير سـاختاری، بايـد مسـتند و مطـابق بـا اصـول ثابـت و آرمـانهر گونه كه 

  :سياسى باشد

ی مستقيم خودشان رئيس جمهـور أامروز نظام ما نظام رياستى است، يعنى مردم با ر

اگـر يـك  .ای اسـت شـده كنند، تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه را انتخاب مى

های نزديك، چنين چيزی پيش  در آينده روزی در آينده دور يا نزديك كه احتمالاً 

... هـيچ اشـكالى نـدارد... نظام پارلمانى مطلوب اسـت... آيد، احساس بشود كه نمى

 .سـالاری فـرض بفرماييـد شايسـته مـثلاً  ؛البته همين تغيير بايد متكى به اصـول باشـد

كند يا عـدالت بـه  به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مى سالاری احساس بشود كه شايسته

  .)24/09/1390 ای، خامنه(كند  اين شكل بهتر تحقق پيدا مى

امروز البته ايشان در سخنرانى اخيرشان ضمن اشاره به مشكلات اقتصادی كشور، مشكل 

  :اند و در حاشيه عملكرد نامطلوب كارگزاران فرمودند كشور را ساختار رياستى ندانسته

 به سـاختار بـر... كنيم اشكالاتى كه ما امروز در جامعه مشاهده مى«سؤال كردند كه 

شـوند،  البتـّه سـاختارها در طـول زمـان تكميـل مـى...  »گردد يا بـه كـارگزاران؟ مى

بنـابراين . ... امـر طبيعـى اسـت] يـك[ايـن  .شود هايشان برطرف مى نواقصشان، خلأ

در . [؛ البتهّ ممكن است كم و زيادش كردساختار ايرادی ندارد، ساختار خوب است

اينها را ما  ،بحث شده -كه يكى از دوستان گفتند -آن موضوع نظام پارلمانى] مورد

مفصّل بحـث كـرديم و بـه ايـن  ،در آن مجلسى كه برای بازنگری قانون اساسى بود

بيشـتر  -برای مـا لااقـل -مشكلات نظام پارلمانى .رسيديم ،ای كه امروز هست نتيجه

بله مـا كارگزارهـا . بينم هر حال من مشكلى در ساختار نمى به . از نظام رياستى است

  .)04/03/1398، ای خامنه(داريم اشكال 

 ساختار حكومت جمهوری اسلامى. 6

ولايـى  -حكومت اسـلامى ساختاركه گفت  توان مىگفته  با توجه به مباحث نظری پيش

سياسـى تركيـب شـده اسـت كـه در يـك شـبكه  ای از نهادهای اجتمـاعى و از مجموعه

شبكه . دهد مىارتباطى مشروعيتى و مشاركتى، ساختار نظريه جمهوری اسلامى را سامان 
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بـر اسـاس  -تـوان مى ارتباطى چهار مفهوم كليدی فوق و ديگر عناصر مـرتبط بـا آنهـا را

  : با نمودار ذيل نشان داد -ای خامنهو امام  &امام خمينىديدگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مردم مردم

 قدرت سیاسی   
  

قوه مجریه

قوه قضائیه

 جامعه سیاسی   
  

مجتهدین

جامعه مدنی

ردم
ی م

رها
 باو
ها و

رزش
ا

یی 
جرا
ی ا

دها
نها

ت و 
دارا
ا

 

بازخورد

 ولایت الله

 اسلام

خواستها

حمایتها
قوه مقننه

  اسلام

 نظام
  جمهوری
  اسلامی

 رئیس جمهور 

 وزراء

ریه
مج

وه 
ق

 

 فقهاشورای نگهبانحقوقدان

 
ننه مجلس شورای اسلامی

 مق
قوه

 

 رئیس قوه 

 ها دادگاه

ئیه
ضا
ه ق
قو

 

نهادهای خاص 
 حکومتی

 خبرگان

 رهبری

ولی فقیه

 مردم

جامعه مدنی



83  

  

 

 

لام
س
ت ا

وم
ك
ح

ر 
تا
خ
سا

 - ى
لا
و

ى
ي

 
ون
در

ه 
ك
شب

و 
 ى

ن
آ

  

محتـوا و ماهيـت حكومـت خـود را  &امـام خمينـى ،ه در نمودار آمده اسـتك چنان

، 4، ج1369خمينـى، (» شارع مقدس اسـلام«و  )213 ، ص5، ج1369خمينى، (» مستند به قانون الهى«

ملـت وردهای بشـری بـه آرای اكند؛ ولى ساختار آن را با توجه به آخرين دست مى )44 ص

حكومتى است، متكـى بـه آرای ملـت و مبتنـى بـر ... جمهوری اسلامى«: دكن مى واگذار

  .)44 ، ص4، ج1369خمينى، ( »]است[قواعد و موازين اسلامى 

 ولايى -شبكه قدرت در حكومت اسلامى. 7

گفـت كـه نظـام سياسـى ولايـى، مركـب از مجموعـه  تـوان مـىگرايانـه  با يك نگاه كل

 هـای هماعى است كه شبكه ارتباطى آنهـا از طريـق قواعـد و گـزارنهادهای سياسى و اجت

اگرچه شبكه ارتبـاطى آن بيشـتر حالـت ارگانيسـمى . اسلامى و عقلانى سامان يافته است

حق و  های هعلت آن به ماهيت گزار. شدت مشاركتى است هروابط قدرت در آن ب ،دارد

 ؛ده و عميـق اسـتسـالاری آن گسـتر تكليفى اسلام معطـوف اسـت كـه خصـلت مـردم

در اسلام دموكراسى مندرج «كه بارها باصراحت تمام بيان كردند  &امام خمينىرو  ازاين

از منظر ايشان چون اسلام بيشتر از مكاتـب بشـری بـرای  .)234 ص، 4ج، 1369خمينى، (» است

دموكراسـى اسـلام « ،كرامت، جـان، مـال و حقـوق انسـان، ارزش و احتـرام قايـل اسـت

» هـا بـالاتر اسـت از همـه دموكراسـى«بوده و  )216 ، ص2، ج1369خمينـى، (» تر از غرب كامل

  .)130 ، ص11، ج1369خمينى، (

گيـری سـاختار  كه در نمودارِ نظام سياسى ولايى آمده است، در مركـز تصـميم چنان

ــا  ــم را ايف ــه دو نقــش مه ــرار دارد ك ــه ق ــى فقي ــى، ول ــت ولاي ــىحكوم ــد م يكــى  :كن

ايجـاد مكـانيزم مشـاركتى، « و ديگری دها و شبكه ارتباطىِ درون نظامنها» سازی مشروع«

. افزايى در جهت اهـداف نظـام و همكارآمدی به منظور » تعاملى، همگرايى و همبستگى

توجـه بـه ايـن  ،گـردد ركن اصلى حكومت محسوب مـى» ولى فقيه« اگرچه بدين جهت

ای حكومتى، از يك طرف بـر شبكه ارتباطى بين رهبر، مردم و نهادهكه نكته مهم است 

اساس نظريه تفكيك قوا يعنى ناظر بر همديگر قـرار داده شـده اسـت و از طـرف ديگـر 

مصـلحت «، »واگـذاری امـور«، »مشـورت« جايگاه و كـارويژه ولـى فقيـه، در چـارچوب
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؛ لـذا شـبهه دخالـت در تعريف شده اسـت» راهبری كلان«و » موازين اسلامى«، »عمومى

  :منتفى است و نيز ديكتاتوری موضوعاً ى، تكروی امور جزئ

... در واقع رهبری، يك مديريت كلان ارزشـى اسـت... ناظر بر اينهاست) ولى فقيه(

در بخـش ... در بخش اقتصـادی... مسئوليت اجرايى نيست، دخالت در كارها نيست

. ... مشـخص دارد) مسـئول... (قوه قضـائيه... مجلس... در بخش ديپلماسى... سياسى

تواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است  اينها رهبری نه مى در همه

بـا ولـى [هـا  اما حركت كلان و كلى نظام اسلامى به سمت آن آرمان... دخالت كند

  .)24/09/1390 ای، خامنه( ]فقيه است

نيز نقش رهبری را در درون قوای حكومتى هدايتى، راهبردی و كلان  &امام خمينى

، خمينى ؛432-431، صص 1، ج1378خمينى، ( كند مىتعريف ) نظران همراه با مشورت با صاحب(

   ).107 ، ص3ج، 1369، خمينى و 13 ، ص1، ج1369

در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهـوری اسـلامى ايـران، سـاختار حكومـت در 

و بـه ) مقننـه، مجريـه و قضـائيه(  گانـه هوری اسلامى ايران مبتنى بر تفكيك قوای سهجم

گانه، اشاره و شبكه ارتباطى سـه قـوه را تعـاملى  ناظر بر قوای سه) ولى فقيه( ای همراه قوه

بر اسـاس اصـل يكصـد و بيسـت دو، ريـيس . هم و مشاركتى ترسيم نموده است ناظر بر

باشد و نيـز بـر اسـاس اصـل يكصـد و ده، عـزل  رهبر مسئول مىجمهور در برابر مردم و 

بـه تشـخيص مجلـس شـورای  -در صـورت عـدم توانـايى اداره كشـور -رييس جمهـور

) با درنظرگرفتن مصالح كشـور(اسلامى، پس از حكم ديوان عالى كشور، توسط رهبری 

  . شود مىعزل 

هـا نيـز  جرايـى و دادگـاهگذاری، ا های قانون نحوه و كيفيت ارتباط رهبری با دستگاه

بـه تعبيـر  .)169 ، ص4، ج1369خمينـى، (غيرمستقيم، مشورتى و مبتنى بر موازين اسلامى است 

ديگر رهبر بـا قـوه مقننـه، قضـائيه و مجريـه و نيـز بـا شـورای نگهبـان، مجمـع تشـخيص 

ولايـت (ولايـت «درواقـع نقـش رهبـری . مصلحت نظام، از مجاری مختلف ارتباط دارد

خمينـى، (» بر امور است تا نگذارد اين امور از مجاری خـويش بيـرون بـرود) نسياسى كلا

های كلى نظام را پس از  و نيز بر اساس اصل يكصد و ده، رهبر سياست )29 ، ص10، ج1369
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  .كند مىمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين و ابلاغ 

نمـودار آمـده كـه در  همچنـان -شبكه قـدرت در نظـام سياسـى ولايـىكه خلاصه آن

راهبـریِ راهبـردیِ كـلان ولـى «، »قواعد و مـوازين اسـلامى«ثر از چهار عنصر أمت -است

نظـارت و حضـور «و » مشاركت فعال و اجرايى نهادهای حكومتى در امور كشور«، »فقيه

  .است» فعال مردم و نهادهای مدنى

 جريان قدرت در حكومت ولايى. 8

قدرت، چگونگى گـذرِ اطلاعـات، تصـميمات،  منظور از جريان قدرت يا روابط درونى

، 1391رحـى، يف(مختلف نظام سياسـى اسـت  های هها و دستورات از شبك ها، فرمان امر و نهى

بلكه خصـلت  ،جريان قدرت در نظام سياسى ولايى از بالا به پايين و بسته نيست .)234 ص

را در نظام » امر سياسى«به بيان ديگر . تر خصلت دوساحتى دارد مشاركتى و به تعبير دقيق

ايـن . اسـت» دوسـاحتى«مطالعـه كنـيم، ) فقهـى و كلامى، فلسـفى( ولايى، از هر منظری

ای اسـت كـه بـين حاكمـان و  گونه خصلت دووجهى كه ريشه در موازين اسلام دارد، به

حق و تكليف كه مبتنى بر ادله عقلى و نقلى است، رابطه  های هاساس گزار شهروندان، بر

  :گويد مى باره دراين &امام خمينى. كند مىمنطقى و فعال ايجاد تعاملىِ 

همه اهـالى . )108 ، ص4، ج1378، خمينى(خداوند تعالى تكليف ما را معين كرده است 

اسلام . )287، ص1ج ،1378 ،خمينى(تكليفشان است ... اين كشور در اين معنا حق دارند

اسلام دينى است كـه  )69 ، ص14، ج1378، خمينى(شمارد  مى هم حقوق بشر را محترم

  ، 1378، خمينى(كند  رسد و مراعات همه حقوق را مى همه كسى به حقوق خودش مى

  .)526 ، ص6ج

ويژگى جريان و روابط درونى قدرت در نظام سياسى ولايى، ترين  كه مهمخلاصه آن

مـا خواهـان اسـتقرار يـك جمهـوری « &امـام خمينـىبـه تعبيـر . خصلت مشاركتى است

 )260 ، ص2، ج1378، خمينـى(» اسلامى هستيم و آن حكومتى است كه متكى به آرای عمومى

ايـن ... كنـد مـىاينجا آرای ملت حكومت «كه  كند تأكيد مىايشان در جای ديگر  .است

ز ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت برای هيچ يك از ما نيـز جـاي ارگان
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كـه  دهـد مـىخوبى نشان  هعبارات فوق ب .)243ص  ،14، ج1363، خمينى(ندارد نيست و امكان 

. ی و انتخاب مـردم گـره خـورده اسـتأولايى با مشاركت، ر -شالوده حكومت اسلامى

بـر  كنـد، تأكيد مـىبه همان نسبت كه بر مشاركت و مقبوليت مردمى  &امام خمينىالبته 

   .)420 ، ص18، ج1378، خمينى(دارد تأكيد مشروعيت اسلامى و انتصابى نيز 

ته لطيف يعنى بـه نظام سياسى ولايى نيز در همين نككارآمدی درواقع رمز پويايى و 

بين جنبه مشروعيتى و جنبـه مشـاركتى نظـام سياسـى بـر » آوايى منطقى هم«و » همنشينى«

  رفتـار شـما «كـه  كنـد مـىبه شورای نگهبان توصـيه  &امام خمينىبدين لحاظ . گردد مى

  » ايـد ما در مقابـل مجلـس و دولـت ايسـتادهبايد به صورتى باشد كه انتـزاع نشـود كـه شـ

  البته سيره سياسـى خودشـان نيـز همـين گونـه بـوده اسـت  .)44-43، صص 19، ج1378، خمينى(

چـون معتقـد  ؛يذ كـردرا با اينكه مخالف بود، تنف صدر بنىو لذا حكم رياست جمهوری 

مـردم  یميـزان آرا« :ميزان و يك اصل است و لذا فرمودنـد» ی مردمأمشاركت و ر«بود 

من هـم ممكـن اسـت بـا ... همه بايد مقيد به اين باشيم«، )439 ، ص14، ج1378، خمينى(» است

، خمينـى(» پذيريم لكن وقتى قانون شد، خوب، ما هم مى ،مخالف باشم... بسياری از چيزها

  .)377 ، ص14، ج1378

  گيری نتيجه

سازی سپس مفاهيم  در خصوص ساختار حكومت اسلامى ابتدا مفهوم پردازی نظريهبرای 

رونـى آن را تبيـين و دبندی و شـبكه  آن را با كمك مدل سيستم، چارچوب های مؤلفهو 

و  &امام خمينـىاين تحقيق پس از بررسى آرای  .را ترسيم نموديم در نهايت ساختار آن

، »ولايـى -سـاختار حكومـت اسـلامى«در درون كه اين نتيجه منتقل شد  هب ای خامنهامام 

و سيسـتمى،  وار نظـامچندين مفهوم كليدی سياسى نهفته است كه در يك روابط منطقىِ 

گـزارش از هر گونه كشد كه  ساختار خاصى از حكومت را در عصر غيبت به تصوير مى

نظريـه حكومـت اسـلامى حضـرت امـام و . به آن اسـت آن منوط به تبيين مفاهيم مرتبط

، »اســلام«تنيــدۀ   شــاگرد برجســته ايشــان، دارای چهارعنصــر و مفهــوم كليــدی و درهــم

كه در يك شبكه ارتباطى مشـروعيتى و مشـاركتى،  باشد مى» دولت«و » مردم«، »ولايت«
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و امام » جمهوری اسلامى«را  آن &امام خمينىرا موجب شده كه كارآمدی نظام سياسى 

  .ناميدند» سالاری دينى مردم«را  آن ای خامنه

 ىحاصل و خروجى تمامى تعاملات و شـبكه ارتباطـات سـاختار حكـومتى دوسـاحت

است كه انديشه و رفتارِ رهبری، ) های اسلامىِ معطوف به مقتضيات زمان و مكان ارزش(

ت اين بازخوردهـای درنهاي. كند نهادهای سياسى، مردم و نيروهای اجتماعى را تعيين مى

را برای زايش و باز توليد  يىولا -دادن حكومت اسلامى محيطى هستند كه امكان صيقل

ــراهم مى ــا اند ف ــد ت ــان و  -شــه و كــنش فقهــىيكنن ــات زم ــا الزام سياســى در مصــاف ب

  . های زندگى سياسى پويا شود  واقعيت

نهادهـای حكـومتى كلى تأثير زمان و مكان، در ساختار حكومت اسلامى و نيز طور به

ــ ــد«ثر از أمت ــداقى پدي ــومى و مص ــناخت مفه ــای هش ــى ه ــناخت روش«، »سياس ــا و  ش ه

علاوه بر شرايط و مقتضيات زمان و مكانِ متغير، اصول . است» های جديد بشری مكانيزم

ی و مقبوليـت أر«، »قاعده مصلحت عمـومى« ، »ناسيره معصوم«نظير » ثابتى« های مؤلفهو 

ــى ــلا« ،»مردم ــدالت اس ــلامى«، »مىع ــى«، »آزادی اس ــزت مل ــانى«، »ع ــت انس و » كرام

  .ثير دارندأولايى ت -نيز وجود دارند كه در ساختارحكومت اسلامى» سالاری شايسته«

اگرچـه شـبكه ارتبـاطى آن بيشـتر حالـت كـه اين نوشتار آن است  های هديگر يافت از

امر «به بيان ديگر  .شدت مشاركتى است هروابط و شبكه قدرت در آن ب ،ارگانيسمى دارد

ايـن . اسـت» دوسـاحتى«را در نظام و ساختارولايى از هر منظری مطالعـه كنـيم، » سياسى

ای اسـت كـه بـين حاكمـان و  گونه خصلت دووجهى كه ريشه در موازين اسلام دارد، به

حق و تكليف كه مبتنى بر ادله عقلى و نقلى است، رابطـه  های هاساس گزار بر شهروندان

 .كند مىطقى و فعال ايجاد تعاملىِ من
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  منابعفهرست 
  قرآن کریم* 
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 .كتاب
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 . كتاب

: تهــران). دفتــر ســيزدهم( در جســتجوی راه از کــلام امــام ).1362. (االلهّٰ  خمينــى، ســيدروحامــام  .4

  .اميركبير
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و  17، 12، 11، 10، 9، 7، 5، 4، 3، 2، 1ج ( صـحیفه نـور). 1369. (االلهّٰ  خمينـى، سـيدروحامام  .7

  .وزارت ارشاد اسلامى: تهران ).21
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  .مكتبة الصادق



89  

  

 

 

لام
س
ت ا

وم
ك
ح

ر 
تا
خ
سا

 - ى
لا
و

ى
ي

 
ون
در

ه 
ك
شب

و 
 ى

ن
آ

  

دبيرخانـه مجلـس : قـم .مفاهیم اساسـی نظریـه ولایـت فقیـه ).1380. (فرد، مصطفى جعفرپيشه .14

 .خبرگان

 .رجاء: تهران. ولایت در قرآن). 1367. (عبدااللهّٰ ى، آمل یجواد .15

  .نشر شادی: تهران. حکمت و حکومت). م1995. (مهدی، حائری يزدی .16

رسـانى دفتـر   پايگـاه اطـلاع: برگرفتـه از. های نماز جمعـه خطبه ).1366. (ای، سيدعلى خامنه .17

 ..https://farsi.khamenei.irای  االلهّٰ خامنه  حفظ و نشر آثار آيت

 .24/7/90، سـخنرانی در دیـدار بـا دانشـجویان اسـتان کرمانشـاه. )1390( .ای، سـيدعلى خامنه .18

  ای  االلهّٰ خامنه  رسانى دفتر حفظ و نشر آثار آيت  پايگاه اطلاع: برگرفته از

https://farsi.khamenei.ir.. 
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  . اميركبير: تهران). 3ج( فقه سیاسی). ق1421. (عميد زنجانى، عباسعلى .27
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 .فرهنگ و انديشه اسلامى
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  .سمت: تهران. نظام سیاسی و دولت در اسلام). 1391. (فيرحى، داود .30

 .سمتانتشارات : تهران .مبانی اندیشه سیاسی اسلام .)1391( .حاتم قادری، .31
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ــران). ، چــاپ دوم1ج( حقــوق اساســی و نهادهــای سیاســی). 1368. (قاضــى، ابوالفضــل .32 : ته
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